
 
 

 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشفصل
 1392سـال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 

 135 - 113صفحات 
 

 1پيشرفت مدني در جامعه عهد نبوی
 *سیدعلیرضا واسعی

 چکیده

آن چنان با پیشینه خود و نیز با ، پدید آمد)ص( پیامبر اسلام کوشش به مدینه که جامعه
فاضله برر آن  مدینهاطلاق  که شده بودفاوت تم، وجود داشت مردمانر ذهنیت آن چه د

متعررا ن و داراي هرراي مبتنررن بررر ارو اي جامعرره؛ ودمررن نمررن عیررتچنرردان دور او وا 
شتاب آ رود آن ارا  حرکت کهنظم و آوادي ، فرهنگ، چون امنیت؛ هاي پیشرفتشاخصه

ذشت ارا خمرودي و سيرتن در آن راه سا یان دراو هم چنان بالان بود و ومان ویادي گ
کنش هاي نبوي و اربیت متعا ن ، نتیجه و حاصل آمووه هاي وحیانن، پیشرفتاین یابد. 

و  بود که با کوشاورد دست پروردگانش به سرعت به بار نشيرت نبن مکرم اسلام )ص(
 آرامشرن و آسایشرناو نظرر ، مردم را ندگنهمه جانبه اوانيت امامن ابعاد وبا گيتر  

 ةمدیننرام ، به آن جاپیامبر هجرت  یثرب که با شهر در بر گیرد.( فرهنگ و امدن)
در ميریر ، پیش او این در چا شن جدي با اصرو  اروشرن و مردنن، ا نبن به خود گرفت

امرا ، برود ندمو اجتماعن بهره  فرهنگن، او حدا ل ساومان سیاسنانحطاط  رار داشت و 
در اندک ومانن دچار احرو ن رر  و نیادین یافت و در پن ا دامات پیامبر )ص( احو ن ب

ومینه برادري و برابري و احقق ، ادوین  انون اساسن، حکومتشکل گیري ؛ اساسن شد
فرصرت بهرره منردي همگران او حقروق امکان اراده گري و نیرز پیداین ، در یک کلمه

به عنوان  بدین گونه مدینه اوانيتهمراه با شناخت وظایف و اکا یف ضروري.  ،انيانن
کره بره انگیرزه نمایانردن  جيتاراین  .ماد جامعه پیشرفته  لمداد گرددن، شهري اسلامن

شرکل ، سیره و سنت نبن اکررم، هاآمووه پایهاوسعه جامعه نبوي بر معطو  به احولات 
 ررار مورد باوخوانن و درنگ رفتگن را  فرایند این پیش، گذرا هر چند بر آن است، گرفته
 دهد.

                                                           
 .2/8/92تاریخ پذیرش:  17/12/91. تاریخ دریافت: 1
 vaseiali@yahoo.com. گروه تاریخ و سيره، قم، ایران. علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاهدانشيار  *



 

 

118 
 
 
 

 ه هاکلید واژ
 اربیت متعا ن، وحیانن آمووه هاي، اوسعه، مدینه ا نبن، جامعه نبوي، پیشرفت

 طرح مسأله

، معـي ردهای بُراهپایه بر ، خودهای هدفرهبران سياسی و اجتماعی برای رسيدن به 

امـا در ماـام داوری ، نماینـددر دید نخست ستودنی میکه گيرند بهره میکارهایی راهاز 

، شوندشمرده نمیآرمانی های برتر زندگی و الگوهای نمونه، های ارزشیمبتنی بر سنجه

ماندگار شان تاریخ نامدرازنای در روند و به شمار می ناجيان آدمی، افرادی جز آنانبلکه 

یـا  کامهای برجسـته و نمونـهو  هیها و برگزیدگان الاانسانبرتری  پيامبران شود. می

آنـان بـزرگ بـيش از ، م ميـان همـه رسـولان خداونـدو پيامبر بزرگ اسلاگروهند ای  

ــد.می ــه عرصــه زیســت  نمای ــان ب ــه انســانی و کشــاندن آدمي ــرای ســاخت  جامع او ب

یعنـی ؛ نياز بشـر تری به بنيادیو آورد به اصل هدایت روی ، (143، بی تا، لاهوری)والا

، هـین الاوی همچون دیگر پيـامبرا. 1پرداخت، زیست انسانیتری  عنصر ارزشی بنيادی

، با مأموریت تعلـيمبه ساخت  انسان و جامعه متعالی روی کرد و ، یابیدغدغه قدرتبی 

در زمانی  را به دوش گرفت و اشهیرسالت الابار ، (129 /)باره تربيت و تزکيه آدميان

را بـه بخشـيد و آن های انسـانی جامعه دور از فرهنگ و ارزشبه آن سامانی نو ، کوتاه

همـه ، هـدفییابی بـه ننـي  برای دسـتشد. او یست بری  رهنمون سوی هدایت و ز

در دوره سـيزده های خویش را به کار گرفت و از هيچ کوششی دریغ نکرد و مندیتوان

های موانـ  و محـدودیتو وجـود  هازمينه ننبودرغم فراهم به، در مکه شسال حضور

و  ها پرداخـتمسئوليتیرش پذبرای  های کارآمدسازی و تربيت نيرویبه انسان، بسيار

های خـود را تلاش، دنبال کردن همي  هدفبر افزون ، (مدینهیثر  )پس از هجرت به 

تحاـ  ، و در نگاهی کـلانو نظام اجتماعی اداری ایجاد تشکيلات ، به تأسيس حکومت
                                                           

 نيازهـای. 1بنـدی کـرده اسـت: های گوناگونی دارند. مازلو، آنها را ننـي  بباهنيازهای آدميان سطح. 1
امنيت مالی و جـانی، سـلامتی، )مانند  نيازهای امنيتی. 2و...(؛  خوا ، خوراک)مانند  فيزیکی و مادی
جـای و کامـل کـردن آنهـا پيشـي  مي  دو نياز أتکه پس از  نيازهای اجتماعی. 3...(؛ خانوادۀ سالم و

خـود . 5؛ بـارعـزت و اعت. 4...(؛ خـانوادگی، عشـ  و ازدواو وپيونـدهای دوسـتی و گيرد )مانند می
 .http: //www.migna.ir/vdchzmnz.23nm-dftt2.html .شکوفایی
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اما ، رودانتظار میوام  ج انرهبرهمه کاری که از نخستي  ؛ کردمعطوف جامعه اسلامی 

ها و گيریسـو، انجامددر ای  زمينه میهای دیگران تلاشوی با تفاوت کوشش  آنچه به

تری  کانونیرف  برای و  بود کردهای اوست که به معنای متعالی زندگی پيوند یافتهروی

ماالـه در پـی ، پذیرفت. بـر ایـ  اسـاسصورت می، و تربيت انسان والانياز های آدمی 

شکل گرفته به دست پيامبر اسـلام)(( از جامعه  پاسخ به ای  پرسش بنيادی  است که

 های مدنی یا ابعاد پيش رفتگی برخوردار بوده اسـت  البتـه پـيش از آن لازمویژگی نه

 مورد تأمل قرار گيرد.، مدنیرفت و توسعه شناسی پيشمفهوم

 پیش رفت یا توسعه شناسیمفهوم

با ، شی به کار گرفته اندرفت را برخی در ماابل توسعه و در وادی معنوی و ارز پيش

خاستگاهی اقتصادی دارد و بيشتر ناظر بـه جنبـه هـای مـادی و  توسعهای  استدلال که 

و برابـر رشـد امری کيفی و معطوف بـه حـوزه معنویـت پيش رفت ولی ، دنيوی است

یـا در ایـ   رسد رابطه تنگاتنگی ميان ای  دو اصـطلا  وجـود دارداما به نظر می، است

های علمی بـه نوشتهبرخی از در ننان که ،   رویکرد بدان پرداخته می شودنوشتار با ای

، که دیدگاهی نسبتا قابل توجه در ای  بـاره داردمایکل تودارو روند. جای هم به کار می

ی در را باید جریان نند بعدی دانسـت کـه مسـتلزم ترييـرات اساسـ 1توسعه: گویدمی 

، هاد های ملّی و نيز تسـری  رشـد اقتصـادیمردم و ن هبرز تلای عام، ساخت اجتماعی

توسعه در اصل باید نشان دهـد کـه  مطل  است. کردن فارک  کاهش نابرابری و ریشه 

هماهنگ با نياز های متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه ، مجموعه نظام اجتماعی

ض  یا از حالت نامطلو  زندگی خارو شده و به سوی و، های اجتماعی در داخل نظام

، )لهسـایی زاده سـو  مـی یابـد.، حالتی از زندگی که از نظر مادّی و معنوی بهتر است

جنبـه مـادی و بعـد ، ( اگر نـه در تعریـو وی هماننـد بسـياری از تعـاریو9: 1382

رفت  با مفهوم پيش، آناما در عي  حال جامعيت قابل اعتنای ، اقتصادی برجستگی دارد

ابعـاد متوجـه ، توسـعهرفـت یـا  بر ای  اسـاس پـيش .دمد نظر در ای  ماال قرابت دار

                                                           
و نمو و تطور  تدریجی رشد و گسترش معنای ، بهDevelopاز  مشت Developmentتوسعه، معادل  . واژۀ1

 است. درآمدن و غلاف و از پوسته یافت ، آشکار شدن
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از ایـ  رو در ، فرهنـگ انسـان دارد و باور، و ریشه در نوع نگره گوناگون زندگی است

تحـولی ، فرایندی است انسـانی، به تعبير دیگر فرایندی زمان بر به دست آمدنی است و

 .انسان رخ می دهد و زندگی است که در نگرش و خل  و خو

بـه آدمـی رسـيدن ، بنيـادشانسان و ای معطوف به پدیده، یا توسعه جامعهرفت پيش

معرفت و حکمـت ، تزکيهـ  دینیـ به تعبير نفسی و دانایی و پاک، سطحی از خردمندی

. اگوسـت رسـاندکه البته به ترييـر جامعـه کمـی می استساختار جامعه نارنو  در 

: 1370، )نراقـی هاسـتکری انساننتيجه توسعه ف، است که تريير اجتماعیای  کنت بر 

بَری  های ای متعالی و مبتنی بر ارزشجامعه، ای و درونی آدميان( و با ای  تحول پایه21

رفتگـی و پيش پـذیرد.میآن امکان نارنو  تربيت انسان در ، رواز ای و آید پدید می

ثـروت و منـاب  یا دسترس به ، نعمت فراوانتنها برخورداری از ، یافتدر ای  رهتوسعه 

اخـلا  و ، دانـش، اندیشـهبا سطح ای مرتبط پدیدهبلکه ، نيست )رفاه و آسایش(بسيار 

الگویی به شـمار از ای  منظر امعه نبوی . جاستمردم  )آرامش و بمأنينه روحی(عااید 

و  جمعيتـیترکيـ  جررافيـایی و دربـاره جایگـاه ، آنپرداخت  به  البته پيش ازرود. می

رود مـیسخ   جادر آن )(( اجتماعی یثر  پيش از حضور پيامبرو  فکریهای آسي 

رسول کارهای ، دیگر یشود و از سوآشکار  اسلامز ظهور ا پيش آن اوضاع ییتا از سو

 در آن جامعه بهتر فهميده شود.)((  خدا

 یثرب پیش از اسلام

سـيار بویژه مسـلمانان بـه، یثر  در تاریخ تحولات سياسی و اجتماعی و دینی عر 

از آ  و هـوای ، )مکـه( با منطاه مرکزی حجازسنجش در . ای  شهر استتأثير گذارده 

زمينه ویژگی ( و همي  72: 1365، رسته)اب  خيزی برخوردار بودمناس  و خاک حاصل

هجرت های از علتهمي  ویژگی شاید  .ساکنانش فراهم کرده بودمتفاوتی برای زندگی 

 فعاليت مسلمانانپذیری امکانآینده تجمي  و زیرا ؛ اشدجا بوده ببدان)((  خدارسول 

بـا نـام بـر عربـان بـومی کـه افزون ، پيش از پيدایی اسلام ای  دیاررا تضمي  می کرد. 

: 1992، بکریال)داشـتنداندکی نسبتا شدند و جمعيت شناخته می «عمالاه»و  «جرهميان»

؛ در خـود جـای داده بـودن را ااز مهـاجر هاییدسته، (24 /3: 1419، و بلاذری 414 /1
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در بهتـری  ، آمـدهاورشليم بـه ایـ  دیـار در پيش آمده بر اثر اوضاع که  ییهودیانیعنی 

 بازارکار و بار ، شانتجربی ةتمدنی و توش ساک  شدند و به حکم پيشينه های شهرناطه

در ( و 50: |1427، )کرمینيره شدهبر حيات اقتصادی یثر  را به دست گرفتند و عملا 

جنگ و ستيز و گاه دوستی ) گوناگونهای گيریتصميمدر ، ن منطاهاتعامل با دیگر ساکن

گـروه تاسـيم ننـد اینان خود بـه  .(28: 1427، )کرمی( تأثيرگذاری داشتندپيمانیو هم

رغم بـه، یابی بـه قـدرتو بـرای دسـت دیگرشدند و حتی گاهی در رقابت بـا یـیمی

: 1365، رسـته)اب گرایيدنـد میکيشان خویش نيز همنابه  ،شانها و باورهای دینیآموزه

73-74). 

نـد کـه ه بودسـاخت ییو بـرو هـا داشتهدر قلعه ها یا منابای سکنی  یهودیان عموماً
)اب  می شدکه به هنگام هجوم دشم  پناه گاه مردم  و سنگرهایی بودموج  عزت شهر 

 از هر نيزی در آشنایی مردم بيش، حضور یهودیان در دیار یثر  .(73: ش1365، رسته
، به بعد و ذهبی 428:  1425، )قاضی ابرقواثر داشتبا اندیشه های دینی و آسمانی  آن

بسـتر ، معاد و احکـام آسـمانی، فرشتگان، وحی، پيامبر، به خداباور ؛ (171 /1:  1407
بسـی ها در اوضـاع ایـ  سـرزمي  کـه بعـدکـرد باوری یثربيان فراهم مناسبی برای دی 

پـس از  بـا دیگـرانیهودیـان  تعامل، باری .(91 /1: 1366، )ابراهيم حس گذار بود أثيرت
کـه بـه  مسلمانان شدميان آنان و نبردهایی پيدایی موج  تيرگی روابط و ، ظهور اسلام

بيـرون و فرمان پيامبر دربـاره به بعد( 111: 1382، )صادقی های گزافها و هزینهآسي 
اصـراری اجـرای آن بـر خليفـه دوم فرمانی کـه ؛ انجاميد، زراندن آنان از سرزمي  حجا

به جز اسلام آن دیار دینی ، آنکه پس از ننان؛ (262 /7: 1385، اثير)اب مضاعو ورزید
 خود ندید.

ای از تـاریخ در دورهکـه  بودنـد دیگر ساکنان یثـر از ، ریشه عربیبا جنوبی عربان 

ایـ  زمـان جا هجرت کرده بوند. بدان، م مشکلات روی داده در یبر اثر پيش از اسلام 

در سـنجش ، آ  و هوا و امکانات زیسـتیدید از . یم  به درستی روش  نيستهجرت 

تعـاملات کـه یمنيـان ننان؛ داشـت یبسـيار بـالاترسطح ، ویژه حجازبه مناب با دیگر 

  ناگزیر از سـرزمي  خـواما ، ددنرا تجربه کرده بو یسياسی و فرهنگی برتر، اقتصادی
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 .1گونـاگونش سـاک  شـدندجنو  به مناب  شمالی عربستان کوچ کردند و در جاهای 

، اقتصـادی، اجتمـاعی، های سياسـیزمينـهدر ، با دیگر ساکنان حجـازسنجش اینان در 

، هر جایی کـه بـار افکندنـددر ، روو از ای  از تجربه تاریخی بهره داشتند، .فرهنگی و..

بـه  ی)یمنی( و گاه یمانی، قحطانی، جنوبیگاهی ان اینبودند. هایی دگرگونیسرنشمه 

ای  روی که در سنجش بـا اند و از خوانده شده، کلبی یا قيسیمانند ها نام برخی از تيره

عـر  »بـه ، نددهی بـه عربيـت داشـتقدمت بيشتری در شکلاز دیگر ساکنان عربستان 

نشي  یهودیـان هم، یثر  ای از اینان به نام اوس و خزرو دردستهشهرت یافتند.  «عاربه

آنـان در قالـ  بـا ، دیدنـدیهودیـان های یثر  را در دسـت نعمتهنگامی که و بودند 

بـا هـا زمـان بلنـدی جـای گيرنـد. یمنیپيمان بستند تا بتواند در کنارشان « جواریهم»

خود بـه و ای  فزونی گرفت  شانافرادفراننگ آوردند و زیستند و مال فراوان یهودیان 

 .(74-73 :1365، رسته)اب  با آنان انجاميدشان ودیان و ناض پيمانخشم یه

 مهاجران یمنیفراهم آورد. هایی ها و تعارضرقابترا برای زمينه بافت جمعيتی ای  

کوشـيدند. البتـه  بسـی، بـر آنـانبرتـری و بـرای ند برخاست یهودیانسخت با  یرقابتبه 
، )خالـد هـایی را آزمودنـدو درگيریده شـای قبيلـهدرون نيز دنار ستيزه های شانخود
، )خالـدآوردنـد دیگر روی اوس و خزرو به جدال و رقابت با یی ۀدو تير .(20: 1406
ند انکـار ناشـدنی داشـتتـأثيری  هاییتنشنني  ( که البته یهودیان در ایجاد 103: 1406

پـس تی تا فرسا حتوانهای ها و درگيریبرخی از ای  جنگ .(428: 1425، )قاضی ابرقو
فنون نظـامی اما خود به آشنایی آنان با ، دنبال شد، یثر )(( به  هجرت رسول خدااز 

گرایششـان بـه اسـلام و را بـرای دیگر زمينـه  یو از سو 2انجاميدهای جنگی و مهارت
و کمبودهـای  (306: 1، بی تـا، دیار بکری؛ 75-74: 1365، رسته)اب آورد پيامبر فراهم 
در پذیرفت  اسـلام که شد موج  به ایمان و آرامش آشکار کرد و  راآنان  روحی و نياز

                                                           
از مـأر  یمـ  بر ایـ  شـد کـه ثعلبه ی  عامرعمرو ب  روی داد،سيل عرم هنگامی که شود گفته می .1

اوس و خـزرو بـه یثـر ، و  فرزندانش در جزیره متفـر  شـدندو  مالش را فروخت بيرون رود. او
  .(27: 1406)ر.ک: خالد،  غسان به شام، ازد به عمان و خزاعه به تهامه کونيدند

صـبر فـی لانـا »در جنگ بدر به پيـامبر گفتنـد:  بود کهای استوار کرده به اندازهآنان را ویژگی . همي  2
 .(218-217 /1: 1410سعد، اب ؛ 615 /1: 1383هشام، )رک: اب « الحر ، صد  عنداللااء
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 .(46: 1368، ادریس)عبدالعزیز ب  بر دیگران پيشی گيرند

مند با پيشـوایی نظام یحاکميتدر نارنو  از امت منسجم و واحدی  یثر ، بنابرای 

 نآدو مجتمـ  فعـال در کم دسـت، )(( بهره نداشت و هنگام هجرت پيـامبر، یی نفر

مجتمـ  های عـر  و قبيله یهایعادات و ویژگیباورها و عربی دارای  هایمجتم ؛ بود

 دنـار بودنـد تیمشـکلابـه دو مجتم  در ای  زمان یاد شده. ای  های یهودی با ویژگی

 .(69و  37: 1406، )خالد

 های فکری و اجتماعی یثربآسیب

بـا و  خا( ماجراهای محاسبات وبر پایه )(( به سرزمي  یثر  که  هجرت پيامبر

های زمينه، (41 :1381، نژاد)زرگریبود تاب  گزینشی آگاهانه رخ داد و  هادادهاستناد به 

، بـا آن پيشـينه تـاریخی و اوضـاع سياسـیو آنـان را  نهاد جاآنساکنان ای فرارویِ تازه

ایـ   .دادقـرار آور اسـلام و دیـ  او پيـاماز در گردونـه پشـتيبانی ، اجتماعی و فرهنگی

، گمـانبی. نمـودنـاممک  مینخست بسـی ، يانبا مکّیثربيان  با توجه به تعاملپشتيبانی 

و در بـود ای فرهنگی و تمـدنی برخـوردار ایجاد تحول و توسعه در شهری که از ساباه

و سـطحی  زدهکـاری شـتا بـا ، داشـتهایی داعيهاش سایههای همبا سرزمي سنجش 

پـذیرفت امکان می (ها و تهدیدهاآسي ) هاشناخت بحرانا بتنها بلکه ، یافتتحا  نمی

کـه  ودنمـمعنا میبسيار بیزیرا ؛ شناختی برخوردار بودنني  از )(( نيز  و رسول خدا

نخسـتي  سـال دوازدهـم بعثـت پـس از )بـا یثربيـان  اشرسمینخستي  دیدار در  وی

از ، آنـانورها و فرهنـگ با، مشکلات، آشنایی با نيازهابدون ، (یازدهمسال دیدارش در 

 هجرتش بدان سامان سخ  گفته باشد.

به که دغدغه اصلی و بنيادی  آنان تأکيد کرد ر ای  دیدار بر محورهایی د )(( پيامبر

پایـه گـزارش بر ، محتوای ای  بيعتکردند.  بيعتبا او ، رویهمي  از و رفتند شمار می

کـرد کـه بـه بـا ایـ  روی؛ تماعی بـوداخلاقی و اج، تأکيد بر مبانی اعتاادی، که مناب  

، [ نکشـندفرزندانشان را ]از تـرس گرسـنگی، ددزدی و زنا نکنن، خداوند شرک نورزند

دروغ نگوینـد و از ، پيچندنکـار معـروف سـراز و  شان نسبت ندهندانرا به غير پدر آنان

ه آن دهد و هر کـس بـو پاداش میه اخداوند ب، . هر کس نني  کندپذیرنَد پيامبر فرمان
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؛ 433: 1383، هشـاماب ) کنـدرفتـار بایسـته[ به شکل ] بر خداست که با او، عمل نکند

 وضـ بـه  )(( محمـداز آگاهی پيمان به خوبی ای  محتوای  .(356 /2: 1403، ببری

بـا  شکـه در بيعـت دومـننان؛ دهـدسـرزمي  خبـر میآن انحرافات اجتماعی یثر  و 

یعنـی ؛ اینهـا افـزودرا بـر دیگـری امر ، (يزدهمسسال )تر از مردم یثر  جمعيتی بزرگ

دوازده ، لازم برای همراهی با یثربيان و تضمي  همراهی خویش با آنـانشروط بر افزون 

ضـبط و مهـار و تـا بـه دوازده قبيله خوانـد ناي  ، کنندگان آیي  بيعتشرکتاز را ت  

 ی پـذیرش رهبـریمردم یثر  را به سـودر عمل بپردازند و  افراد قبيله خودسرپرستی 

انتم کفلاء علـی »که و با بيان اینـ برانگيزند هر نند ابتدایی ـ در شکل سازمانی  متمرکز

نظـام را برای پيـدایی زمينه ، (1/222: 1410، سعداب ؛ 254 /1: 1394، )بلاذری« قومکم

 .(71: 1427، )کرمیآورد اسلامی فراهم 

وجـود از ، گنجيـدهـایی لـ  پيماندر قاسرانجام و آشکار شد آنچه در ای  دیدارها 

توسعه نيافتگی یا عدم بر  امروزیادبيات هایی که در بحران؛ داردهایی پرده بر میبحران

کارهای پيامبر که برخی یا بسياری از بر ای  است . البته نویسنده کننددلالت میپيشرفت 

بـه  شهایياولویت گماناما بی، گرفتهسرنشمه میهی وی از مأموریت الا، در ای  زمينه

دیگـر ها و برخـی از نامهپيمانمایه بر پایه درون، بنابرای . بوده استنيازهای زمانه ناظر 

 آن روزگار به دسـت آورداوضاع یثر  از  یتصویرتوان کمابيش می، تاریخیهای داده

 : بندی کردهای آن را شناسایی و دستهو آسي 

 الف( حوزه آرامشی و فکری

درک درسـت از زیسـت  کـه در نبـود و  (Meaningless) زنـدگی معناییبحران بی. 1
کـه ننان؛ شودمیدر ای  حوزه دیده  های معنویدوری از ارزش، پس از آنهدفی و بی

بحـران ایـ   .(103آیه ، عمران)آلخواند میگاه آتش قرآن آن را قرار گرفت  بر لبه پرت
اما در ننـي  جـوامعی ، نيستای جهان سوم کشورهیا ای دنيای که  یا نظام قبيلهویژه 

سـخت  یابهـامبه زیست  را  نراییِ، بيش از هر نيز معناییبیکند. مینمایی بيشتر خود
، را در حيات اجتماعیهر کژی و شود آشکار می یهایموج  ناهنجاریکند و دنار می

بسـياری از  کـهننان؛ زدجامعه یثر  در نني  بحرانی دست و پـا مـینمُاید. میه موجّ
نافرمـانی و ، ورزیشـرک)ماننـد  رفتارهای ناشایست آنان در حوزه فـردی و اجتمـاعی
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 .متأثر بودای  بحران از ، (زناو  کشت  دیگران، یتجرّ

هستی  نيستی خدا و آفرینش و نراییِدرباره بحران اعتاادی و عدم درک درست . 2

عربـان  یمحـورو خود پرسـتیشـرک و بتگيـرد کـه از نيز در همي  حوزه جـای می

دانستند. نيزهایی میباره معاد نام خدا را شنيده بودند و در. یثربيان گرفتسرنشمه می

بـر پایـه کفـر و اما ذهنيت آنـان ، باور داشتندای اندازهنني  به شعورمندی هستی تا هم

کـه  هـاییویژگی؛ (97آیـه ، )توبه بوداستوار گانگی قدرت حاکم بر هستی نفا  و نند

 کرد.های آنان را توجيه میجوییتریبر

 هایها و باورهای نسلکه در ناسازگاری ارزشو گسست اجتماعی نسلی فاوت ت. 3

نسـلی کـه بـرای اثبـات نمود نيـز در ایـ  حـوزه جـای داشـت. رخ میجامعه آشکارا 

آرامـش به ، که برای زیست  یو نسلی دیگرپرداخت می 1به درگيری و منافره اشبرتری

، رواز ایـ و آورد ای  نيـاز را برنمـیهای داخلی درگيری، ای نياز داشت. بنابرای کمينه

بندی به معـروف پایبر تأکيد پيامبر  .2بودندکاری برای ایجاد صلح در پی یافت  راهآنان 

 بود.ناظر وض  به همي  ، حاو  دیگرانداشت پاسو 

 ب( حوزه آسایشی و امور مشهود اجتماعی

دهی اوضـاع بـه سـامانتواست میلاتی و سياسی حاکم بر جامعه که بحران تشکي. 1

کـه ننان؛ در ای  حوزه قرار دارد، باشداجتماعی  ضابطگینظمی و بیبیبپردازد و مان  

مردمان یثـر  بـر آن شهری ای و برونقبيلهبرون، ایقبيلهدرونهای ها و در گيریجنگ

 .(670 /1: 1385، اثيراب کند )دلالت می

دور از  زیسـت جوامـ  بـدویِگونة بر آمده از  ببااتی و نابرابری اجتماعیِه فاصل. 2

نيـز در  3های بسياری بـودبحرانسرنشمه بشری که خود  ةهی یا موضوعالاهای قانون

                                                           
یا قـدرت یـا حتـی جایگاه ، ثروت، ینسبهای از خاستگاههای اجتماعی برای اثبات برتری که . رقابت1

 آمد.برمیجمعيت 
، و 1361به رهبری، با نني  هدفی صورت پذیرفت )رک: قاضی ابرقـو، سلول .گزینش عبدالله اب  ابی2

1) ،514.) 
، 2، بـی تـا: )رک: ابـ  حـزم دهدگواهی میای  سخ  بر بردگان و موالی در سرزمي  یثر ، حضور . 3

454). 
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خـود کـه بيشتر مردم را بر ای  بحران باید افزود دستی ار و تنگفای  حوزه جای دارد. 

 .1شدنی استانشان بررسیو فرزند با زنمردم  تعاملاتشيوه در 

هـا بـه شـمار از جرمو بسـياری  گریروسـپیی که خـود سرنشـمه جنس بحران. 3

ای گسـتردهو فـراوان های آسي  گيرد. ای  بحران بهرفت نيز در ای  حوزه جای میمی

 گيـری ابـزاری بهرهبه زن و  جامعه یثر نگرش مردان نوع  .2انجاميدآن سرزمي  میدر 

ـــی از او ـــری؛ 145 /5و  145 /3: 1418، )ببرس ـــمه ، (553 /3: 1385، زمخش سرنش

؛ 176 /8: 1410، سـعداب : )رکی بـود و اجتمـاع اخلاقـی هایفسـاددیگـر بسياری از 

ــی ــر  .(181 /8: 1415، ببرس ــزون ب ــ اف ــانی ، ای ــ  و کس ــه کس ــ  ب ــ  بری  از ای

 برخــی  .(تعــددفصــول م، 1997، خليــل؛ 164، 24: 1380، بحرانــی) پرداختنــدمیکــار 

 کــاری از ننــي  گرفــت. نيــز از ایــ  بحــران سرنشــمه میهــای خــانوادگی ثباتیاز بی

شـونت و آزار خ .نبـودجامعه بنياد سازی نيزی جز سست، مدارانهانسانی و ارزشدید 

 3گرانـه و تنـد( یا رفتـار پرخاش526 /2: 1412، کثيراب ؛ 56 /5:  1401، )بخاری زنان

در ایـ  فرآینـد ، وارگی(ء= شـی objectification) زن )تشـيُأ(« شـدن ءشـی»افزون بـر 

 پذیر است.توجيه

ــد آپی ــا و بحرانم ــای پيشویژگیه ــهه ــه ، گفت ــرمایهب ــایش س ــاعی فرس و  اجتم
ــا صــرف ، ننــان اوضــاعیســازی و دگرگونانجاميــد میفرســا توانهای بســامانیبی ب

 آن  بخشــیبــرای سامان)((  رســول خــداپــذیرفت. فراوانــی صــورت میهای هزینــه
الزامـات توجـه بـه بـا ، منـدارزشانسـانی و  ایجامعـهبـه تبدیل آن جامعـه  واوضاع 

                                                           
 .(31 آیه)اسراء،  کند. خداوند مردم را از کشت  فرزندان از ترس فار و ناداری من  می1
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَیَ »فرماید: )(( هنگام بيعت زنان با وی می ه پيامبرخداوند ب .2

يْ َ یَفْتَرینَهُ بَـ أَنْ لا یُشْرکِْ َ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا یَسْرقِْ َ وَ لا یَزْني َ وَ لا یَاْتلُْ َ أَوْلادهَُ َّ وَ لا یَأْتي َ بِبُهْتانٍ عَلى
اى پيامبر ؛ مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُ َّ وَ اسْتَرْفِرْ لَهُ َّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ أَیْدیهِ َّ وَ أَرْجُلِهِ َّ وَ لا یَعْصينَیَ فی

نون زنان مؤم  پيش تو آیند که بيعت کنند، بر اینکه به خدا نيـزى شـریی نکننـد، دزدى ننماینـد، 
زنازاده را به شوهران خویش نسبت ندهند و در هيچ کار خوبى تـو را مخالفـت اولادشان را نکشند، 

 .«نکنند، با آنها بيعت ک  و از خدا برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است
پرهيـز داد  هـاکه خداونـد مسـلمانان را از آنشد دیده میبرخی از ای  رفتارها حتی پس از اسلام نيز  .3

 .(221 /5؛ سيوبی، بی تا: 23و 35 /)نساء
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تحاـ  زمينـه تـا و اجـرای کارهـایی پرداخـت ریزی برنامه، به براحی، آن بومیزیست
ای را پدید آورد که نه تنها از جامعه، . او به سرعتآیدفراهم رفته و پيشجامعه مطلو  

؛ ای آرمانی داشتسویه، نصومُ ةگران بيگانپژوهشگمان به  بلکه، وان خویشمنظر پير
« یافتهتوسعه»و  «رفتهپيش»یا  «مدینه فاضله»، «جامعه مدنی»با نام از آن  نيزی که امروز

 شود.یاد می

 (النبی ةمدین) شهر اسلامیتأسیس 

بـرای رسـيدن بـه ، هاو متنوع انسانبنيادی  سو با نيازهای هم تريير ساخت اجتماعیِ

، فلسـفه بعثـت پيـامبران، های آسمانیدادهنمود. بر پایه ناگزیر می، جامعه مطلو  نبوی

؛ 129 /)باـرهاسـت به آنان و تعليم کتا  و حکمت آنان تزکيه ، بخشی به آدميانآگاهی

امکـان ، مندایـ  مأموریـت در جامعـه سـاختاجـرای امـا ، (2 /جمعه؛ 164 /عمرانآل

 عمل در، افزاییپایداری و خودو توسعه مدنی با ویژگی  رفتگیپيش، بنابرای  پذیرد.می

جامعه متعالی پيامبران برای ایجاد یعنی ؛ گيردجای میبزرگ پيامبران  در حوزه مأموریتیِ

، بـه تعبيـر فوکوتسـاوا یـوکيچی که یابدهنگامی تحا  میاند و ای  هدف آمده و پایدار

، انسـانيتبرداشتی پيامبر با نني  در آن پدید آید.  1و معرفتفضيلت ، ژاپنی منداندیشه

یثـر  جامعـه  داربردهای خویش را براحی فرمود. او با شـناخت مشـکلات ریشـهراه

اصـولی پایـه بـر ، آن زیسـتی و اجتمـاعیاوضـاع یندی زمانی و تـاب  آو در فر)مدینه( 

سـاخت مدینـه اسـلامی در های تری  شالودهمهمآن سرزمي  بود. بنيادی  در پی تحول 

 : ندننين، سنت نبوی

؛ هـای متعـالیبندی به ارزشو پای . اخلا  متعالی2؛ گریزیو شرک مداریتوحيد .1

 ؛ قانون )شـریعت( و برخـورداری از مواهـ  جامعـه، در برابر خداهمه مردم  برابری .3

ز ح  زیسـت و برخورداری ا . آزادی5؛ و پيوند خویشاوندی ميان مسلمانان. برادری 4

                                                           
فضـيلت متمـدن اسـت، امـا  معرفـت ودارای انسان گوید: مییافته( )توسعه او در باره جامعه متمدن .1

از ایـ  دو خصـلت، برخـورداری همـه مـردم کند به اعتبار جامعه یا کشوری که او در آن زندگی می
ایـ  رو  تجلـی معرفـت و فضـيلت  ؛آیدبرمی ملتهمه رو  از تمدن ؛ زیرا شودمتمدن شناخته می

  .(140-139: 1379)یوکيچی،  مردم استهمه 
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افـراد پذیری همـه و مسـئوليت از حاو  اجتمـاعیهمه مردم . برخورداری 6؛ مختارانه

داشـت پاس. 9؛ لزوم آگـاهی و دانـایی .8؛ سالاری. شایسته7؛ دیگر و جامعهییدرباره 

 داشت آن.توجه به نعمت خداوندی و پاس .10؛ دیگران

زمينـه بـرای کـه در آن پرداخت ای جامعهایجاد به ، نني  اصولیبر پایه آن حضرت 

یافته توسـعه ایجامعهبه پيدایی وی که  آید. کارهای بنيادی فراهم همه مردم شکوفایی 

 : ننينند، انجاميد

 دعوت به توحید اعتقادی و برابری اجتماعی. 1

بـر ، از هـر نيـزو بـيش مـردم یثـر  پـيش نخسـتي  دیـدارش بـا )(( در  پيامبر

بـاور شـریکی به  وندبرای خداخواست تا از آنان کرد و يد تأک پرستی و ترک شرکیکتا

، درسـتبـاور سـت. اورفتار و کنش مؤثرتری  عامل در باور آدمی زیرا ؛ 1نداشته باشند

کـه در قـاموس عايـدتی  انسـان مشـرکامـا ، دارد( بازمیانحراف)روی از کجانسان را 

به هرگز ، سازدبرمی ندگانخویش خدایانی را به فراخور جایگاه خانوادگی یا اجتماعی ب

عمـل ناراسـتی بـرای  هـر، بند نخواهد ماند. بنابرای پایایدار و فراگير اصل و ارزشی پ

در گمراهـی و ، بـاوریبرآمـده از ننـي   ةو جامعپذیر خواهد بود توجيه نني  انسانی

 واحد قهار و بصـير وتوحيدی که خدای باور در اما ، به سر خواهد بردانحرافی آشکار 

 نزدیـیبه آنـان ، هر گاه بندگانش وی را بخوانند، آدميان استرفتار ناظر همواره ، قدیر

درون بـه ( و حتی 115 /)بارهحاضر ( و همه جا 186 /)بارهگوید پاسخشان میاست و 

آدمـی رفتارهـای ( و همه 16 /)قاف تر استنزدییآنان و از رگ گردن به  آگاهها انسان

شـمار جـرم بـه  از دیـد او، گریزیارزشهر و ( 8-7 /)زلزلهد دهمی تاوانیا پاداش را 

ــی ــ م ــی در، رورودک از ای ــی  آدم ــتمحيط ــد و امني ــده از امي ــال  در، آکن ــير کم  مس

 گيرد.قرار می

                                                           
رِکْ باِللَّـهِ فَاَـدِ افْتَـ». 1 إِثْمـاً  رىإِنَّ اللَّهَ لا یَرْفِرُ أَنْ یُشرَْکَ بِهِ وَ یَرْفِرُ ما دُونَ ذلِیَ لِمَـ ْ یَشـاءُ وَ مَـ ْ یُشـْ

نْ یُشرَْکَ بِهِ وَ یَرْفِرُ ما دُونَ ذلِیَ لِمَ ْ یَشاءُ وَ مَ ْ یُشْرکِْ بِاللَّهِ فَاَدْ ( و إِنَّ اللَّهَ لا یَرْفِرُ أ48َعَظيماً.)نساء، 
 .(116 /)نساء« ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً
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 یاهنسخ امتیازات قبیل. 2

به ، بودندپذیرفته  جامعه جاهلی حجازکه در  ایيلهنسخ مرزهای نژادی و امتيازات قب

از دیگـر تـدبيرهای آن امـا از ميـان بـردن آنهـا ، دام  زداجتماعی  مجادلات سياسی و

حـدود و همـه ، های جـاهلیبردن رقابتميان برای از  پيامبر. رفتمیحضرت به شمار 

« انصـار»جـام  با عنوان شهر را همه ساکنان و کرد سره منسوخ را ییای يلهامتيازات قب

نشـي  را يانِ مدینهکه به مکننان؛ بخوانند را به ای  نامدیگر گرد آورد و فرمود همه یی

: 1366، علـیامير؛ 1/356: تـابی، خلـدوناب ؛ 2/483: 1415، )ببـریلا  داد « مهاجر»

و ميـان ببـرد ای را از نظام قبيلـهجویانه های برترینگرشها و زمينهکه او کوشيد . (14

ها فرمان داد که همه دشمنی، آورَد. بنابرای فراهم را آميز و انسانی زیست مسالمتزمينه 

؛ شـوندمنسـوخ پيشـي  فرامـوش و های موروثی یا دعـاوی و مطالبـات خـونی کينهو 

بازخواسـت و ، و آیي  تعریو شده پـيش رودقانون رغم به هر کسپس از ای  که ننان

یـان . یهودبرابرنـددیگر در ایـ  زمينـه بـا یـین مدینه اساکنهمه تعاي  خواهد شد و 

باشند و اینکه با مسلمانان در دفاع از شهر متف  نيز به شرط آن پيرامون نه و مدیپرشمار 

 /3: 1408، کثيراب )برابری با مسلمانان برخوردار شدند حاو  از ، ندرسانبیاری  انبه آن

 .(15-14: 1366، اميرعلی؛ 276 -273

 دنیاییهای وابستگیپرهیز از و متعالی گسترش اخلاق . 3

و اسـت داران نبـوده دغدغه دیـ تنها ، رفتگیپيشرک  اساسی  نییع؛ مداریفضيلت

توسـعه در کـه کسـانی همـه نـزد ، وری از اخلا  والا و فضایل انسـانیبلکه د، نيست

به ، اخلاقیبیوربه جامعه فرو افتاده در ، گمانبی .استماندگی عا  هنشان، اندیشندمی

دور شـدن به معنـای ، انحراف همي شود و به سوی ساوط و انحطاط کشيده میزودی 

 شکيباییکاری و با پشت، به ای  اصل استوارتوجه )(( با  دنيت است. رسول خدااز مَ

. او بگسـتراندو اخلا  را ميان مردم بشناساند جامعه به ها را ارزشکه کوشيد ، ستودنی

و  شتدامیگام برهمه مردمان روزگار در ای  زمينه پيشاپيش بود و « اسوه اخلا »خود 

: 1403، مجلسـی؛ 8: 1392، )ببرسیخواند  «اخلا اتِمام »بعثت خویش را هدف حتی 

به ساخت  جامعه مدینه دسـت زد و بـه راسـتی توانسـت ، گيریسو( و با ای  210 /16
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هایی شخصيترسيدند. حيات انسانی و اخلا  در  یبالایسطح که به بپروراند مردمی را 

های مهـــاجران و از فشـــانیهـــای انصـــار و جان)ع( و ایثارگری امـــام علـــیماننـــد 

پدیـد ، با تخل  به فضيلتکه  اندیهاینني  تلاشفرآوردۀ ، مجاهدان هایگذشتگیدخو

 آمدند.

 های آسـمانی رسـول خـدابا پيروی از آموزهکه مدنيان ای  تحول اخلاقی و عايدتی 

ها مکاندر  آن حضرت. رساندسطحی از شکوفایی انسانی آنان را به ، شدحاصل )(( 

)قاضی  مردم را از خود دانستو  آنان زبان گشودداشت بزرگبه ، گوناگونهای زمانو 

دارد و جـز منـاف  انصار را جز مؤم  دوست نمـی: فرمودآشکارا ( و 428: 1425، ابرقو

و دارد میخداوند او را دوست ، توزد و هر که آنان را دوست بداردنمیکينه  انآندرباره 

دوسـتی انصـار و ، دارد. نشـانه ایمـانخدا او را دشم  می، آنان دشمنی کندبا  سهر ک

ی به همي  سب  مدینه و .(203 /3: 1425، کثيراب ) نفا  است هنشان، با آنان ورزیکينه

پدیـد آورَد مدینـه مشـکلی کـه در  سیکلعنت خداوند بر : فرمودخواند و م خود حرَ را

به پـذیرش سفارش او )(( و  پيامبرها و گفتارهای ای  رفتار .(322: 1407، بطری )اب 

هـای بر اثر آموزهکه کند حکایت میآن یافتگی و توسعهنه بنيادی  مدیدگرگونی از ، آنان

 .حضرتش تحا  یافت

 اندوزیدانشبرانگیختن به . 4

از جایگـاه بلنـدی و رفتگی جامعه انسـانی معرفت پایه پيش، شریعت اسلامیبر پایه 

بـر ایـ  ، همه آنان که اندک ابلاعی از تاریخ و تمـدن اسـلامی دارنـد. ستبرخوردار ا

ماام عـالم  یِاهای قرآنی بر بلند. آموزهکنندمیدیانت اسلامی و سنت نبوی تأیيد  آموزه

در را که ننـي  تصـویری ننان؛ (7 /عمران)آلکنند پيامبران تأکيد میسطحی او با و هم

در آمـوزی علمبه آموخت  از هر کـس و یافت. سفارش توان میسيره و سنت نبوی نيز 

؛ های پيوسته دیـ  آسـمانی اسـلام اسـتاز پيام، ای  کار بر همه مردمو وجو   هر جا

راجـح آموزش ، بردن جهالتميان ران امر ميان رف  مشکل اقتصادی یا از وَکه در دَننان

مشـرک غـزوه بـدر ای از اسـيران در تعامل آن حضرت بـا دسـتهاست. ای  رجحان را 

)((  رسول اکـرم زندگیویژگی اسلام و همي   .(22 /2: تابی، سعد)اب توان یافت می
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بـالای علمـی سـطح از مردم به بسياری شمار شد که موج   زمانی در کوتاه، در مدینه

 1کنند.را تجربه  یمحوردست یابند و زندگی معرفت

 قانونپایه نسجام اجتماعی بر یجاد اا. 5

پـرنم تمرکزش بـر یـی انسجام و ، گراییهماز جامعه بشری و ماندگاری  استواری
به آنان  رسيدن، اعضای جامعه فزونی گيردگرایی هماندازه هر یعنی ؛ گيردسرنشمه می

اسـت کـه بـدون روشـ  اما ، شودپذیرتر میامکان، از کژیپرهيزشان والا و های هدف
بـه ایـ  هـدف امکـان یابی دسـت، دمآفرینی مـروجود دستگاه حاکميت مبتنی بر ناش

نظـامی کـه کوشـيد  بـه مدینـه شاز آغاز ورود، رویهمي  از ، پيامبر اسلام پذیرد.نمی
یثـر  ميان دو گـروه درگيـر به ایجاد دوستی در آغاز . او بنياد بگذارَدرا در آن سياسی 

 : یافتنی نبودکه جز با یاری خداوند دستکاری ؛ ( پرداختاوس و خزرو)

الَّذي أيََّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي  الْيرضَْ ِ هُوَ 

 ؛جَميعاً ما أَلَّفْتَ بيَْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
هایشان کرده است. دل اوست که تو را به یارى خویش و یارى مؤمنان تأیيد

دیگر مهربان ساخت. اگر تو همه آنچه را که در روى زمـي  اسـت را به یی
خـدا امـا ، سـاختىدیگر مهربان نمىهاى ایشان را به ییدل، کردىانفا  مى

 دیگر مهربان سـاخت کـه او پيروزمنـد و حکـيم اسـتهایشان را به ییدل
 .(63 و 62 /)انفال

آن ، پذیر است. بنـابرای امکان یکارهایسازِبر پایه ، متحد رسيدن به جامعه منسجم و
 : دست زدها متناس  با آسي حضرت به نند کار اساسی 

 نامه عمومی(وضع قانون اجتماعی )پیمان. 5-1

 شــاید بــه، جابــدانمهــاجران از مکــه پــس از هجــرت مدینــه  اجتمــاعیهــای گروه

تازی پيشدعویِ با زیرا مهاجران ؛ دندشدیگر دنار میبا ییو ناسازگاری از  گسيختگی

. نهـاده بودنـدپـای به سرزمي  جدیـد ، با رسول خداخویشی و قرابت آوردن در اسلام 

                                                           
. زندگی صحابه رسول خدا)((، آشکارا حاکی از ای  تحـول اسـت، ننـان کـه کتـا  هـایی نـون 1

 نموده اند. به خوبی آن را بر (1412ب  عبد البر: االاستيعا  ))
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سرزمينشان خرسند نبودند. به مهاجر آمدن مسلمانان از ، ینهمدمردم همه که افزون بر این

پـذیر بينیپيش، سـاکنان مدینـه، ترنگاهی عـاماز مسلمانان و زمينه ننددستگی ، بنابرای 

ای متحد و پـذیرای گيری از ای  بحران و ایجاد جامعه)(( برای پيش بود. رسول خدا

. بر پایه آنها سامان دهندزندگی خویش را همه مردم اصولی را تدوی  کرد تا ، دیگریی

گرایی مـردم مدینـه و به هم، ای  اصول که بعدها اولي  قانون اساسی مدینه شناخته شد

 د.يانجاممیدر سرزمينشان امنيت و آرامش پيدایی 

و محمد پيامبر ]فرستاده خـدا[ ميان اى نامهپيمان: شودآغاز میقرارداد با ای  سرفصل 

شـوند میکه پيرو مسلمانان است مؤمنان و مسلمانان قبيله قریش و اهل یثر  و کسانى 

پس بـه بيـان مـوادی سـ؛ کننـدمیپيوندند و بـا ایشـان در راه خـدا پيکـار میو به آنان 

، به برابری مسلمانان در برخورداری از حاـو  اجتمـاعی و سياسـیبيشتر پردازد که می

هـا بهای تيرهسنت خونداشت پاس، درازیدستدیگر در برابر ستم و لزوم اتحاد با یی

، پناه نـدادن بـه قاتـل، نان با کفار در قصا(ابرابری مسلمنا، ضرورت قصا(، و قبایل

ننـي  تأکيـد هم. ناظر است، و... اهی یهودیان با مسلمانان در هزینه جنگضرورت همر

دی  یهود از آن ایشان و دی  مسـلمانان از ؛ امتى همراه با مسلمانانندیان یهود کهکند می

که  در پيش گيردرا شکنى ستم کند و راه گناه مگر کسى که با پيمان؛ مسلمانان است آنِ

در برابـر کسـی پيمانان باید همو کرد اش را تباه نخواهد نني  کسى جز خود و خانواده

کس نباید به قـریش و یـاران بشتابند و هيچدیگر ییبه یارى ، تازدمیشهر یثر  که به 

ایشان پناه دهد وهيچ مشرکى نباید مال یا جان افراد قریش را در پنـاه خـود گيـرد و از 

بـا تـذکار سـه نکتـه جـام  اساسـی  ای  قانونگيری کند. یابى مؤمنى به آنها جلودست

 : یابدپایان می اساسی

 ؛ نامه استم پذیرندگان ای  پيمانحرَ، درون مدینه

 یِدادى نـاگوار یـا ناسـازگاریـا روی قتلـى، نامـههر گاه ميان متعهدان به ایـ  پيمان

باید به خدا و پيامبر وى محمد )(( ، گمان براى رهایى از آنبى، روى دهدناکی آسي 

 ؛ ای  نوشته جارى است شداشت و پذیرها[ خداوند بر نگ]مشيت؛ ى آورندرو

د. نيز روش  است کرنخواهد عاف مُشکنى را از کيفر گر یا پيمانستمهيچ ، ای  نوشته

مگر کسى ؛ در امان خواهد بود، که هر کس از مدینه بيرون رود و هر که در مدینه بماند
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اران و استواران کگاه پرهيزيامبرش محمد )(( پناهشکند. خدا و پبکه ستم کند و پيمان 

 .(103: 1377، حسينی؛ 24 /3: 1419، احمدی ميانجی) بر پيمانند

حکایـت های جامعـه )(( بـه ضـرورت پيـامبردغدغه از ، نامهپيمانمایه ای  درون

کـار گوشـه و کنـار همه درباره ، که وی نگونه برای ایجاد امنيت در مدینهو اینکند می

 است.کرده دیشيده و پيمانی فراگير عرضه ان

 افراد جامعهمیان پیمان برادری و ایجاد روابط فراسیاسی . 5-2

را بـرای زمينـه همـواره ، یای بر پایـه خـون و برترانگـاری نـژادقبيله نظاماستواری 

از پشـتيبانی فـردی بـه کـه ای کافی بـود و اندک بهانهآورد میدرگيری و جدال فراهم 

، نامه مدینـهپيماندر ، د. رسول خداآورَپدید یش برخيزد و درگيری سختی خون خوهم

، در هـر اختلافـیرا و داوری به شمار آورد شکنی کردی را پيمانای نني  رویبه گونه

محتمَـل بـود اما ، شودناخواسته دادهای پيدایی رویمان  خودش دانست تا خدا و ح  

خـویش را بـر دیگـران  خـونو هم برادر، ایلهحميت خونی و قبياز افراد بر اثر برخی 

. آن حضـرت بـرای از بپوشـنداز ح  و عدالت نشم ، از اوپشتيبانی دارند و در بمادم 

به راستی جز از انسانی که تدبيری پيمان برادری سامان داد. ، هاییبردن نني  زمينهميان 

توسـعه دتری  عامـل نيرومنـاز ، گمان جامعـه مبتنـی بـر آنو بینبود نون او برآمدنی 

 است.برخوردار 

آن فرمـان بـه ، گونـاگونی برخاسـته بودنـد هایهقبيل ها ومسلمانان مدینه که از تيره

ببيعـی عـاملی جـای  رارزشی بـبدی  شيوه عاملی دیگر برادر شدند و با یی، حضرت

دل و جـان مسـلمانان کنشـی کـه عمياـا در ؛ (153-2/150: 1389، اسحا )اب نشست 

دیگر یـیمـال حتـی از ، (8 /)انفـال که تا زمان نزول آیه ارث به اندازه ای، درسوخ کر

سـنت ، . بنـابرای (460 /2: 1412، عبـدالبراب ؛ 1/230، بی تا، اب  حنبل) بردندسهم می

بـه ، کاریو برابری و همتأثير پذیرفت دینی ای از آموزه، خویشاوندی و نژادیـ  خونی

ها در ایـ  سياسـت. (353 /1: تـابی، دیـاربکری) دل شـدبتعاملشان در  یاصلقاعده و 

ای فـرارویِ محيط تازهتأثير گذارد و بسی تحول فکر و فرهنگ مبتنی بر عصبيت عر  

 در برابـر هـر مسـلمانکـرد م میکه همـه مؤمنـان پرهيزگـار را ملـزَمحيطی ؛ آنان نهاد
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حتـی اگـر ، ان مؤمنـانميـ اشیا آهنگ دشمنى و تباهىآلود او خواسته ستمیا گری ستم

؛ 369 /2، 1383، هشـامداسـتان بـه سـتيز برخيزنـد )اب هم، باشـدآنـان از کسی فرزند 

 .(260 /1: 1406، سيدالناساب 

 حکومتتشکیلات اداری و . تأسیس 5-3

کاری تعریـو شـده و تشـکيلاتی سـازِبـه ، و مطلـو  رفتهپيشای رسيدن به جامعه

پـذیر امکان رفـ  آنهـانيازها و مشـکلات و ، دهاکمبوتا شناسایی مسبو  است منسجم 

اداره ( ایقبيلهساختار سنتی )و به تأسيس حکومت پرداخت پيامبر خدا ، رواز ای شود. 

ای از گشت و به خوشایندی دسـتهخواست و شخصيت افراد میکانون بر را که جامعه 

ه برخورداری همـينه زمتا به ساختاری متمرکز بدل کرد ، دیگر معطوف بودبا ییآدميان 

، کس در رسيدن به دانایی و والاییاز حاو  و مواه  اجتماعی فراهم شود و هيچمردم 

دهی سـامان. بـودبزرگـی هدف نني  حکومت اسلامی بستر تحا  نداشته باشد.  یمانع

مسبو  ، آنژرفابخشی به و درست اندیشه برای رواو  داشت  پایگاهی عمومیبه جامعه 

در نظام اسـلامی بـود برای پيدایی نني  پایگاهی مرحله نخستي  ، دمسجتأسيس است. 

ت  و رَگرفت و گشاد )مکانی برای ؛ بدان پرداختکه رسول خدا پس از ورود به مدینه 

آمـوزش شـریعت ، فنـون نظـامیتعلـيم ، زیسـت اجتمـاعیتمـری  ، امور سياسی (فت 

و  (عبـادت)دینـی های آیي ی تدارکات اجتماعی و برگزار، انپناهبیدادن پناه ، اسلامی

اخـلا  و تربيـت ، هـای اجتمـاعیآموزه، هـاارزش، های دینیآموزهآشناسازی مردم با 

مرتنمی برای آشنایی و دوستی مسلمانان با نني  زمينه بسيار نيکو و . مسجد هماسلامی

 دربه نام آن حضـرت ، تری  مسجدمهمرفت. شان به شمار میدیگر و انتاال تجربياتیی

مسـلمانان و همت بر جاست. ای  مسجد با تا کنون پای شد که ساخته مرکز شهر مدینه 

( و 485 /3: 1414، صالحی شـامی؛ 141 /2: 1389، اسحا )اب برآمد ، رسول خداخود 

 داد.خبر میبه داشت  نني  پایگاهی فراوانشان از نياز ، در ساخت  آنشور مردم 

 طراحی نظام مالی و اقتصادی. 5-4

، منـاب  درآمـدیباره نظام سياسی است و بدون اندیشه در هایدغدغهل مالی از ئسام

شـریعت اسـلامی بـا پذیر نيست. امکاناداره جامعه ، کار توزی سازی و سازِنظام ذخيره



وی
د نب
عه
عه 
جام
در 
ی 
مدن
ت 
شرف
پي

   
  

ثير
تأ

 
ویه
صف
ر 
ص
ر ع
س د

دار
ی م
لم
ع

 

                               
 

        
 

                                                               

 

 

135 

، بـه پرداخـت صـدقهبرانگيخت  مردم دیه و زیه و فِجِگرفت  ایجا  خمس و زکات و 
و د کاهـبنابرابری اجتمـاعی از پرداخت تا ی مالی نظامبه براحی ای  ، ...وقو و نذر و

 .به بعد( 571، 20: 1389، )مطهری فار را از ميان ببرد

مادی و معنوی به سوی وض  مطلو  دید در زمانی کوتاه از  سرزمي  یثر ، بنابرای 

شـهری کـه شـهروندانش ؛ بـدل گشـترفته یافته یا پيشپيش رفت و به شهری توسعه

زیسـت هـای قانونپویا و برخوردار از قواعـد و ، منددغدغه، گراهم ،اميدوار به زندگی

رفـت را مراحـل پيشزیسـتند و بـا شـتا  می، در امنيت کاملنگرشی تازه و متعالی با 

 رفتند.میو به سوی ایجاد تمدن اسلامی گذاردند میپشت سر 

 نتیجه

، نيازهـا )(( در مدینه که بر شناخت دقيـ  آن حضـرت از رسول خداهای کوشش

اش الزامـات نبـوی هـی وها و انتظارات آن سرزمي  از و مسـئوليت الاداشته، هافرهنگ

. مدینه پـس از آورد پدیددر آن سرزمي   یشگرفدگرگونی ، زمانیاندک در ، بوداستوار 

ای را جامعه آن حضرت متفاوت بود.با وض  پيشينش بسی ، جاهجرت رسول خدا بدان

، اصول توحيد اعتاادی و برابری اجتمـاعیرامش و آسایش بر پایه در آن آ کهسامان داد 

اسـتوار خواهی اخـلا  متعـالی و فضـيلت، مداریقانون، ایقبيلههای نسخ امتياز، دانایی

و  ندهی را در سينه داشـتکه وحی الاپرورید را بزرگی  (اصحا شاگردان ). او بود شده

بـرای ، ایـ افـزون بـر  کردنـد ول میهایش دنباتری  شاخهاحکام شریعت را تا ظریو

گيری سـوکردنـد. همـي  تحـول بنيـادی  و آگاهی دیگران از هيچ کوششـی دریـغ نمی

 نه از سـرِستایشی ؛ جامعه واداشتآن ستایش )(( را به  پيامبر خدا، متعالیهای هدف

 آنجایگـاه مردمـان آمـده از بلکه بر، آميز آنانرقابت شمردنمردم یا برتر خرسند کردن 

 (.رفت مدنیپيش)فرهنگ و اخلا  ، امنيت، و نظمدر مسير تحول و توسعه سرزمي  
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 نامهکتاب

ترجمـه ابوالااسـم ، تاریخ سیاسی اسلام، (1366) حس ، ابراهيم حس  .1

 .سازمان انتشارات جاویدان، تهران، ششمناپ ، پاینده

، بيـروت، عیون  اثرو ،  ( 1406فـتح الـدی  ابـوالفتح )، اب  سيد الناس .2

 .والنشر للطباعةعزالدی   سسةؤم

اثستیعاب فى ،  ( 1412) محمـدعبدالله ب ابوعمر یوسو ب ، اب  عبد البر .3

 .دار الجيل، بيروت، محمد البجاوىتحاي  على، مع فة الأصحاب

الكامو  فو  ،  ( 1385) الکـرمعز الدی  ابو الحس  على بـ  ابى، اثيراب  .4

 .تدار بيرو -دار صادر ، بيروت، التاریخ

جامعو  مدینو   ر ع و  ، (1386) عبـدالعزیز عبـدالله، ادریسب ا .5

حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوی  ، تهران، ترجمه شهلا بختياری، نبنی

 .هاکت  علو انسانی در دانشگاه

 .دارالفکر، بيروت، تحاي  سهيل زکار، سی ه،  (1389) محمد، اسحا اب  .6

العموودع عیوون  ،  ( 1407) دیحســ  اســحــافی یحيــی ب ، بطریــ اب  .7

سسه نشـر ؤم، قم، صحاح اثخبار فی مناقب امام اثب ار

 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسي 

تحايـ  احمـد ، جمه ع انساب العو ب، تا()بی احمدعلی ب ، حزماب  .8

 .دارالفکر، بيروت، شاکر

 .دارصادر، بيروت، مسند، تا()بی احمد، حنبلاب  .9

ناپ ، خلدو )العب (تاریخ ابن، تا()بی ،عبدالرحم ، اب  خلدون .10

 دار احياء التراث العربی.، بيروت، نهارم

ترجمـه حسـي  قـره ، اثعلاق النفیس ، (1365) عمـراحمد ب ، رستهاب  .11

 .امير کبير، تهران، نانلو

ــد ب ، ســعداب  .12 ــ  هاشــمی بصــریســعد ب محم الطبقووا  ،  (1410) مني

 .دار الکت  العلميه، بيروت، تحاي  محمد عبد الاادرعطاء، الكب ى
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تواریخ المدینوة ، (1368) شبه نميری بصـریب  ابوزید عمر، شبهاب  .13

 .دارالفکر، قم، المننره

ــراب  .14 ــماعيل ب ، کثي ــداء اس ــایابوالف ــر دمش  البدایووة و،  ( 1408) کثي

 .دار احياء التراث العربی، بيروت، تحاي  علی شيری، النهای 

ــراب  .15 ــماعيل ، کثي ــداء اس ــایب ابوالف ــر دمش تفسووی  ، م(1992  / 1412) کثي

 .المع فةدار ، بيروت، الق آ  الک یم

تحايـ  ، السی ع النبنیو ،  (1383ابو محمد عبـدالملی )، هشاماب  .16

 .انتشارات المدنی، قاهره، الدی  عبدالحميدمحمد محيی

، قــم، مکاتیووب ال سوون ، م( 1998  / 1419) علــی، احمــدی ميــانجی .17

 .دارالحدیث

، ترجمـه فخـر داعـی گيلانـی، تاریخ ع ب و اسلام، (1366) امير علی .18

 ناصر خسرو.، تهران، سومناپ 

 مؤسسه نشر اسلامی.، قم، الحدائق الناض ه، (1380یوسو )، بحرانی .19

ـــاری .20 ـــد ب ، بخ ـــدالله محم ـــماعيل )ابوعب صوووحی  ، م( 1981  /  1401اس

 و النشر و التوزی . للطباعةدارالفکر ، بيروت، البخاري

تحايـ  دکتـر صـلا  ، فتنح البلدا ، م( 1419) یحيیاحمد ب ، بلاذری .21

 .البيان العربی مطبعة لجنة، قاهره، الدی  المنجد

تحايـ  ، انسواب اثرو ا    ( 1394) جـابریحيی ب ب  احمد، بلاذری .22

 .الاعلمی للمطبوعات مؤسسة، بيروت، محمدباقر محمودی

سوی هوای سیاها و پیما نامو ، (1377) سيد محمـد، حسينی .23

، تهـران، دومنـاپ ، )ص( و اسنا  صدر اسلام حض   محمد

 .انتشارات سروش

مجتمع المدینة قبو  الهجو ع و ،  ( 1406) حسـ ، خالد .24

 .العربيه النهضة دار، بيروت، بعدها

مجتمووع یبوو ب العلاقووة بووین ، م( 1997) عبــدالکریم، خليــل .25

، ال ج  والم أع ف  العهدین المحمدي والخلیف 
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 .نابی، دومناپ 

تواریخ الخمویف فوی احونا  ، تـا()بی شيخ حسي ، دیاربکری .26

ـــــــــــروت، انفوووووووووووف النفووووووووووویف  ، بي

 .دار صادر
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 .کتا 

سوب  الهودى و ، م( 1993 /   1414) یوسـومحمـد ب ، صالحی شامی .31
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 مؤسسة، بيـروت، نهارمناپ ، تاریخ الطب ی،  ( 1403ــــــــــ ) .35
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، تهـران، سی   رسن  الله،  ( 1425اسحا  ب  محمد همدانی )، قاضی ابرقو .36

 .وزارت ارشاد

، سی   رسن  الله، (1361محمد همدانی )رفي  الدی  اسحا  ب ، قاضی ابرقو .37
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